
 

   

بررسي تطبيقي حق درخواست تعمير كالا از سوي خريدار در 

   وين و حقوق ايران۱۹۸۰ي كالا لالمل كنوانسيون بيع بين
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 تعمير كالا/ عدم مطابقت / بيع / كنوانسيون وين 

  چکيده 
 اجراي كامل آن وابسته به تسليم كالاي سـالم و منطبـق بـا            ،انعقاد قرارداد بيع  بعد از   

در بعضي موارد اجراي . قرارداد از سوي فروشنده و پرداخت ثمن از سوي خريدار است      

بـدين صـورت كـه كـالاي     . گيـرد  قرارداد از سوي فروشنده به صورت ناقص شـكل مـي      

المللـي   در كنوانـسيون بيـع بـين   . كند م مي دادي را تسلي  رمعيوب و غيرمنطبق با شروط قرا     

شود و در صورتي كه ايـن   اين نوع از تسليم نقض قرارداد محسوب مي     ) وين۱۹۸۰(كالا  

تواند با لحاظ شرايطي رفع عيب كالا  ، خريدار مي۴۶ ماده ۳نقض اساسي نباشد مطابق بند

ها قائـل بـه حـق    در فقه اسلامي در چنين مواردي اكثر فق    . را از فروشنده درخواست كند    

در حقوق ايران در چنين موردي صرفاً از . فسخ و يا گرفتن ارش از سوي خريدار هستند        
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امـا بـا اسـتفاده از    ). م. ق ۴۲۲ ماده(حق فسخ و يا گرفتن ارش به صراحت ياد شده است            

توان حـق رفـع      نظريات بعضي از فقها و حقوقدانان و با استنباط از بعضي مواد قانوني مي             

  .راي خريدار قائل شدبعيب را 

  

  .JEL L25: بندي  طبقه

 



...بررسي تطبيقي حق درخواست تعمير كالا از سوي خريدار در كنوانسيون 

 مقدمه

پـردازد انتظـار دارد، كـالايي كـه بـه او تـسليم        در عقد بيع مشتري در قبال ثمني كـه مـي     
و حقـوق    ۱)۳۵مـاده   (اين امر در كنوانـسيون      . شود سالم و مطابق با اوصاف قرارداد باشد        مي

ب بـودن مبيـع، ضـمانت اجراهـايي كـه           در صورت معيو  . ايران مورد تأكيد قرار گرفته است     
  :براي مشتري قابل وصول است، عبارتند از

   درخواست كالاي بدل يا جانشين-۱
  فسخ قرارداد-۲

   درخواست تقليل ثمن-۳
   جبران خسارت-۴
   نقص و يا تعمير كالاي غيرمنطبق درخواست رفع-۵

در . پـردازيم  مـي در اين مقاله تنها به بررسي حق درخواست رفع عيب از سـوي خريـدار            
پرداخته )  وين ۱۹۸۰(المللي كالا    اين خصوص ابتدا به بررسي موضوع در كنوانسيون بيع بين         

 قانون اساسي و ماده     ۱۶۷چرا كه مطابق اصل     . پردازيم يو سپس به بررسي موضوع در فقه م       
وارد  قانون آيين دادرسي مدني، فقه از منابع ثانوي حقوق ايران است به اين معنـا كـه در م ـ    ۳

در نهايـت موضـوع را در حقـوق ايـران          . سكوت قانون بايد به منابع معتبر فقهي رجوع كـرد         
  .مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد
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 فروشنده بايد كالايي را تسليم كند كه داراي مقدار و واجد كيفيت و وصف مقـرر در قـرارداد باشـد و            -۱«: ۳۵ماده   .۱
 بـه اسـتثناي مـواردي كـه     -۲. بنـدي گرديـده باشـد    بندي يـا ظـرف   هنيز به همان ترتيبي كه در قرارداد معين شده بست     

متانـسب بـا   ) الـف : شـود مگـر اينكـه    طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند كالا منطبق با قـرارداد محـسوب نمـي            
متناسب بـراي  ) ب. گيرند مقاصدي باشد كه عرفاً كالاهاي با آن اوصاف براي مقاصد مذكور مورد استفاده قرار مي           

اي باشد كه به طور صريح يا ضمني در زمان انعقاد قرارداد به فروشنده تفهيم شده است، مگـر اينكـه             ر منظور ويژه  ه
داراي اوصـافي باشـد كـه     ) ج. اوضاع و احوال حاكي از اين باشد كه خريدار به مهارت و تشخيص وي اعتماد كند               

بندي شده باشد كه بـراي   بندي يا بسته به نحوي ظرف)  د.فروشنده به عنوان نمونه يا مدل به خريدار ارائه نموده است    
چنان كالائي معمول است يا در صورتي كه چنين ترتيبي موجود نباشد آن را به نحوي انجـام دهـد كـه بـراي بقـا و                        

  .» ... -۳.حفاظت كالا كافي باشد
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  حق درخواست تعمير کالا در کنوانسيون. ۱

تواند از فروشنده  هر گاه كالا منطبق با قرارداد نباشد مشتري مي         «۴۶ ماده ۳به موجب بند    
نطباق را با تعمير كالا جبران نمايد، مگر اينكه چنين درخواستي با توجه به              بخواهد كه عدم ا   

  .»اوضاع و احوال غير معقول باشد
تـر از حـق خريـدار در بنـد دوم همـين مـاده بـراي تحويـل كـالاي                 اين حق كمـي قـوي     

زيرا، درخواسـت تحويـل كـالاي مـشابه در جـايي كـه كـالاي مـورد نظـر                    . جايگزين است 
تواند به طـور نـامعقولي سـنگين     هاي حمل و نقل گزافي باشد، مي    ول هزينه محدود و يا مشم   

در حالي كه در چنين مواردي تعمير كالا كه صرفاً شامل تعمير يا عوض كردن بخـش   . باشد
 چرا كه اولاً، در جهت حفظ قرارداد كـه يكـي            ۱.معيوب است، داراي بازدهي بالاتري است     

دارد و ثانيـاً، در شـرايط حـاكم بهتـرين            قـدم بـر مـي     ترين اهداف كنوانـسيون اسـت،        از مهم 
هـاي جبـران خـسارت ملحـوظ در كنوانـسيون        يك از ساير روش    زيرا، هيچ . باشد حل مي  راه

  .تواند كاركرد اين مورد را داشته باشد نمي
اي بـا اينكـه فروشـنده خـودش توليدكننـده باشـد يـا اينكـه آن را از          اين امر هـيچ رابطـه     
واند از سـوي خريـدار      ت  و در هر دو حالت فوق مي       ۲كرده باشد، ندارد  شخص ثالث دريافت    

  .درخواست شود
شايان ذكر است براي اينكه مشتري بتواند تعمير يـا اصـلاح كـالا را درخواسـت نمايـد،                   

.  ممكن باشد عي اصلاح مب  اي بي رفع ع  )الف: اين شرايط عبارتند از   . بايد شرايطي محقق باشد   
اخطار عدم مطابقت كالا با قـرارداد         ضمن  مشتري )ج. رف باشد  معقول و متعا   بي رفع ع  )ب
در ذيـل بـه     .  اعـلام نمايـد     مدت معقول بعد از آن درخواست خود را به فروشنده          ظرف ايو  

  :پردازيم بررسي اين شرايط مي

  مکن بودن رفع عيبم. الف

اولين شرط براي درخواست تعمير كالا اين است كـه رفـع عيـب بايـد ممكـن و مقـدور            
پـذير نباشـد، دادن حـق درخواسـت تعميـر بـه خريـدار            چرا كه اگر تعمير كالا امكـان      . اشدب
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1. Honnold, John, (1991) p. 364. 

2. Schelechtrim, Peter, (1998) p. 391. 
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داراي فايــده عملــي نخواهــد بــود و او در نهايــت بايــد بــه ســاير طــرق جبــران خــسارت در  
  .كنوانسيون روي آورد

  قول و متعارف بودن رفع عيبمع. ب

 مطـرح شـده     ۴۶ مـاده    ۳كـه بـه صـراحت در بنـد           القولند چنـان   شارحان كنوانسيون متفق  
مبناي حكـم مزبـور ايـن اسـت كـه      . است، رفع عيب و تعمير كالا بايد معقول و منطقي باشد   

نامعقول بودن درخواست تعميـر بـه ماهيـت         . تر كند  خريدار نبايد وضعيت فروشنده را وخيم     
نقض بستگي ندارد بلكه بيشتر به ماهيت كالاي تحويل شده، مشكلات فنّي و ساير اوضاع و                

برخي كالاها ممكن است به دليل ويژگي خاص خـود هرگـز تعميـر را               . احوال بستگي دارد  
ايجاب نكند مثل محصولات كشاورزي و يا اگر قابل تعمير باشد، مخارجي را بـه بـار آورد                  

 به عنوان مثال، اگر كالاي خريداري شده يك دسـتگاه كـامپيوتر             ۱.كه كاملاٌ نامتناسب باشد   
اي معادل خريد مجـدد    اشكالي در سيستم آن رفع عيب مستلزم هزينهباشد كه به دليل وجود    

 در واقع، يكـي از مـوارد        ۲.باشد آن كالا باشد، در چنين موردي رفع عيب قطعاٌ نامتناسب مي          
هـاي   نامتناسب و نامعقول بودن تعمير جـايي اسـت كـه مـستلزم افـزايش غيرمتعـارف هزينـه                  

۳.فروشنده شود
 

شود، بايد اوضاع و احوال حـاكم بـر مـورد     ضاع و احوال ميهنگامي كه بحث از همه او 
معامله، نوع كالا، نوع عيب و منافع فروشنده و خريدار و همـه اوضـاع و احـوال مـؤثر را در                  

  ۴.نظر داشت
امـا لـزوم آن يـك امـر بـديهي اسـت و            . اي نكرده است   كنوانسيون به شرط مزبور اشاره    

  .نياز از اعلام آن دانسته است د را بيشايد به دليل بديهي بودن، كنوانسيون خو
هـاي سـنگين بـر     علاوه بر معقول و متعارف بودن رفع عيب از لحاظ عدم تحميـل هزينـه          
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فروشنده، در حالتي كه تعمير كالا به قدري آسان و سهل است كه با كمترين هزينه و بـدون       
هـاي    مـسافت  اي كـه در    زحمت از سوي مشتري قابليت انجام دارد، درخواست از فروشـنده          

 همچنين در صورتي كه فروشنده ابزار تعميـر را  ۱.دوري قرار دارد نامعقول و نامتعارف است    
  ۲.در اختيار ندارد، الزام او به تعمير نامتعارف است

شايان ذكر است هرگاه كالايي معيوب بـه مـشتري تحويـل داده شـود، چنانكـه در رأي                   
 آمده است اصل و قاعـده اوليـه قابليـت تعميـر و         صادره بر مبناي كنوانسيون    ۳دادگاه استراليا 

در نتيجـه، اثبـات غيرمتعـارف    . باشـد  رفع عيب بوده و غيرمتعارف بودن آن يـك اسـتثنا مـي            
البته، بايد در نظر داشت هرگاه تقاضاي تعمير نامتعارف         . بودن تعمير به عهده فروشنده است     

  ۴.ت حفظ خواهد كردباشد، خريدار حق خود را براي تقليل ثمن و مطالبه خسار

  درخواست تعمير کالا ضمن اخطار عدم مطابقت يا ظرف مدت معقولي پس از آن. ج

بـه  . درخواست تعمير كالا در مواردي است كه كالاي تحويلي منطبق بـا قـرارداد نباشـد            
 كنوانسيون، در صورت عدم مطابقت كالا با قرارداد خريدار بايـد مراتـب را   ۳۹موجب ماده  

اگر خريدار متقاضي تعمير كـالا و رفـع عيـب           . ري به اطلاع فروشنده برساند    به موجب اخطا  
باشد، تقاضاي خود را بايد ضمن اخطار عـدم مطابقـت كـالا بـا قـرارداد و يـا ظـرف مـدت                      

زمان متعارف بستگي بـه اوضـاع       ). ۴۶ ماده   ۳بند  ( معقولي بعد از آن، به فروشنده تسليم كند       
ضاع و احوالي كـه بـراي تعيـين زمـان متعـارف بايـد مـورد        از بين او. و احوال هر مورد دارد   
ماهيـت كـالا، ماهيـت عيـب، وضـعيت      : توان به موارد زير اشـاره كـرد    توجه قرار بگيرند مي   

بديهي است كه اگر خريدار در زمان تعيين شده تعمير            ۵.هاي تجاري مربوطه   طرفين و عرف  
  .را تقاضا نكند، حق مزبور را از دست خواهد داد

در . ويه قضايي نيز بر درخواست تعمير و اخطـار عـدم مطابقـت تأكيـد شـده اسـت                  در ر 
 عدد سكوي بارگيري را به منظور نصب آنها بر روي كاميون از             ۶اي خريدار آلماني     پرونده
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 عدد از سكوها مطابق با قرارداد نبودنـد،         ۵از آنجا كه    . يك شركت ايتاليايي خريداري كرد    
 بازگردانيده و فروشنده پس از تعمير، آنهـا را بـه خريـدار تـسليم                خريدار آنها را براي تعمير    

فروشنده جهت مطالبه ثمـن و بهـره       . اما بعد از آن خريدار از پرداخت ثمن امتناع كرد         . نمود
خريدار مدعي شد تعميري كـه صـورت گرفتـه          . متعلق به آن عليه خريدار اقامه دعوي نمود       

دادگــاه در تــاريخ . ل برطــرف نكــرده اســتاســت، مناســب نبــوده و عيــب را بــه طــور كامــ
 ۷۸ و ۵۳ ضمن حاكم دانستن مقررات كنوانـسيون بـر قـرارداد، بـه اسـتناد مـاده          ۹/۱۱/۱۹۹۴

شايان ذكـر اسـت كـه خريـدار در پرونـده         . خريدار را محكوم به پرداخت ثمن و بهره نمود        
واقع، به تكليف خود    مزبور عدم مطابقت كالاها را با قرارداد به فروشنده اخطار نكرده و در              

اي ديگـر، در دعـوي مطروحـه بـين يـك        در پرونـده  ۱. عمل نكـرده بـود     ۳۹مندرج در ماده    
فروشنده آمريكايي و خريدار اسپانيايي، فروشنده آمريكايي با مراجعه بـه دادگـاه پرداخـت               

عـواي  در اين ميان خريدار اسپانيايي اقدام به طـرح د . باقيمانده ثمن را از خريدار تقاضا نمود  
دادگــاه در تــاريخ . متقابــل بــراي دريافــت خــسارت ناشــي از عــدم مطابقــت كالاهــا نمــود 

 با اين استدلال كه خريدار اسپانيايي هـيچ سـند و مـدركي دال بـر اخطـار عـدم             ۲۷/۲/۲۰۰۰
مطابقت ظرف مهلت معقول، ارائه نكـرده اسـت و ايـن اعـلام پـس از طـرح دعـوا از سـوي             

 گرفته است، دعواي خريدار اسپانيايي را رد كـرد و او را         فروشنده براي گرفتن ثمن صورت    
توانـست مطـابق    اين دادگاه تصريح داشـت كـه خريـدار مـي         . به پرداخت ثمن محكوم نمود    

  ۲.هاي مقرر در كنوانسيون تعمير كالا يا تحويل كالاي جايگزين را درخواست كند مهلت
 درخواسـت كـالاي     شايان ذكر است كه حق رفع عيـب در كنوانـسيون بـر خـلاف حـق                

خاص اوضاع و احوالي است كه عيب كالا موجب نقـض اساسـي             ) ۴۶ ماده   ۲بند  (جانشين،  
  ۳.قرارداد نباشد
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  حق رفع عيب در فقه اسلامي. ۲

در فقه اسلامي به حق رفع عيب به طور مستقل و به عنوان يك قاعده كلـي اشـاره نـشده             
تـوان مطـالبي را كـه مؤيـد نظـر          يع مـي  است، ليكن با مطالعه در مبحث خيار عيب از كتاب ب          

برخي فقها نيز در ضمن مبحث اجاره اين موضـوع را بـه صـورت               . دست آورد  فوق است، به  
  :اند كه در ذيل آنها را بررسي خواهيم كرد غيرمستقيم مورد توجه قرارداده

يكي از فقهاي عامه در دو مبحث از كتاب خـويش ايـن موضـوع را مطـرح سـاخته                     .۱
هرگاه قبل از اينكه مشتري از      «: نويسد جع به تسليم كالاي معيوب مي     ايشان را . است

حق فسخ خود به واسطه عيب استفاده كند، عيب زايل شود، حق رد بيـع را نخواهـد        
  ۱.»داشت

در عقـد نكـاح هرگـاه زوجـه داراي         «: نويـسد  ايشان در مبحث عقد نكاح كتاب مي      
ين مـتمكن از رفـع عيـب      عيبي كه موجب فسخ نكاح است، باشد و هر يك از طـرف            

تـوان اسـتنباط     از ايـن مباحـث مـي   ۲.»باشند، زوج حق فسخ نكاح را نخواهد داشـت   
كرد در جايي كه عيب به هر علت زايل شود يا هر يـك از طـرفين مـتمكن از رفـع                    

  .عيب باشند، حق فسخ نخواهند داشت
تـدليس  هر گاه تصريه گوسفند كه موجب خيار        : نويسد  مي شهيد ثاني در اين مورد     .۲

اســت، قبــل از انقــضاي ســه روز از تــاريخ عقــد زايــل شــود، خيــار تــدليس ســاقط  
رسد علت سقوط خيار تدليس در اين مورد وجود خيار حيـوان              به نظر مي   ۳.شود مي

تواند با   چرا كه شخص در حالتي كه پس از رفع تصريه عالم به عيب شود مي              . است
توان اظهار داشت در ايـن       در نهايت مي  اما  . استفاده از خيار حيوان عقد را فسخ كند       
 روز مطرح است و فسخ به اين علت نيـاز           ۳مورد به واسطه اينكه خيار حيوان ظرف        

پـس علـت نهـايي وجـود     . تواند از خود رفع ضـرر كنـد   به هيچ دليلي هم ندارد، مي   
تـوان   رسد از اين مـلاك مـي       به نظر مي  . راهي براي فرار ضرر ناشي از تدليس است       
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ايي كه روشي غير از حق فـسخ اوليـه بـراي جبـران خـسارت وجـود دارد،                در هر ج  
  .استفاده كرد

شهيد ثاني در كتاب ديگر خود ضمن مطرح ساختن اين موضـوع، در زوال و بقـاي          .۳
حق خيار ترديد كرده و معتقد است كه در نظـر اول چـون مبنـاي ايجـاد خيـار كـه                      

د قائل به سقوط خيار شد و در        همان ضرر ناشي از عيب است، از بين رفته است، باي          
نظر دوم با عنايت به ثبوت حق خيـار بـا ظهـور عيـب در كـالا و عـدم وجـود دليـل               

امـا در نهايـت     . كننده براي سقوط اين خيار بايـد بقـاي آن را استـصحاب كـرد               قانع
  ۱.داند سقوط خيار فسخ به واسطه رفع عيب را اقوي مي

 ۲»شـك در مقتـضي    «شك در اين مـساله      شيخ انصاري در اين مورد به واسطه اينكه          .۴
  ۳.دانند است، تمسك به استصحاب را جايز نمي

يكي از محشين كتاب گرانقدر مكاسب معتقد است كـه انـصاف ايـن اسـت كـه بـا              .۵
چرا كه حق ثابت شده براي مشتري حق رد         . زوال عيب، خيار هم ساقط خواهد شد      

برطرف شـده اسـت، رد   كالاي معيوب است و او حق ندارد كالايي را كه عيب آن            
  ۴.كند

اگر عيب قبل از علـم بـه آن زوال يابـد    : نويسد يكي از ديگر از محشين مكاسب مي       .۶
چرا كه خيار پس از علم به عيـب     . بر آن بار خواهد شد    ] عدم حق فسخ  [حكم سابق   
همچنين اگر پس از علـم بـه خيـار و قبـل از رد عيـب زايـل شـود،                     . شود حادث مي 
 اول وجود نداشته است و از اين لحاظ هـيچ فرقـي ميـان               شود كه خيار از    كشف مي 

  ۵.رد و ارش نيست
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البته، از گفته ايشان آشكار است كه جزو آن دسـته از فقهـايي هـستند كـه قائـل بـه         
اما قـسمت دوم آن بـا مـورد مـا نحـن فيـه             . باشد حدوث خيار پس از علم به آن مي       

  .باشد كاملاً منطبق و قابل استناد مي
ز معتقدند پس از زوال عيب از مبيع در ثبـوت حـق رد بـراي مـشتري          ديگر ني  يبعض .۷

شود اين در حالي است كه اصل عدم ثبوت حـق رد اسـت و توجيـه         شك ايجاد مي  
زيرا، مـستند خيـار عيـب قاعـده لاضـرر اسـت كـه               . آن به واسطه ارتفاع ضرر است     

 و ديگـر    شـود  كند و در اينجا با زوال عيب ضرر رفع مي          دلالت بر ثبوت حق رد مي     
  ۱.قاعده لاضرر جريان نخواهد داشت

در مقابل اين دسته از فقها نظرات مخالف مبنـي بـر اسـتدامه حـق خيـار نيـز وجـود                     
  :دارد

رود و ادلـه     يكي از فقيهان معتقدند كه در اين فرض نه خيار و نـه ارش از بـين نمـي                   .۱
  ۲.اي به سقوط خيار ندارد موجود هم هيچ اشاره

التفـاوت در خيـار رويـت و سـاير خيـارات             پرداخـت مابـه   ) ره( به نظر امـام خمينـي      .۲
زيرا، دليلي براي سقوط آنها نيست و مقتضاي اطـلاق   . شود موجب سقوط خيار نمي   

 اما فرزند ايشان در كتـاب خـويش نظـر مخـالف را            ۳.اوليه هم عدم سقوط آن است     
  ۴.اند پذيرفته و قائل به عدم حق رد براي خريدار شده

توان اظهار داشت فقهاي ما در اين رابطـه داراي        در فقه اسلامي مي   در يك ديدگاه كلي     
  :اختلاف نظر هستند و به طور كلي سه نظر وجود دارد

  . حق فسخ و مطالبه ارش هر دو باقي هستند-۱
  .ماند شود ولي حق مطالبه ارش باقي مي  حق فسخ زايل مي-۲
  .شوند  هر دو حق ساقط مي-۳

يار و اطلاق روايات است كه هيچ كدام از آن دو صحيح         نظر اول بر مبناي استصحاب خ     
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چرا كه اولاً، تمسك به اطلاق روايات در صورتي صحيح است كه ايـن روايـات       . باشند نمي
در حالي كه اين روايـات در مقـام بيـان ايـن امـر نيـستند كـه اگـر عيـب                . در مقام بيان باشند   

ي اطـلاق آنهـا حكـم بـه بقـاي خيـار             برطرف شد حق فسخ باقي است يا خير تا بتوان بر مبنا           
طور كه سابقاً هم گفته شـد بـه واسـطه اينكـه در اينجـا                 تمسك به استصحاب هم همان    . كرد

  ۱.باشد شك در مقتضي است، صحيح نمي
حق ارش در كنار حق فسخ قرار دارد و چه بـسا         : توان اظهار داشت   در مورد نظر دوم مي    

تي در ارش نيست كه بـا سـقوط حـق فـسخ     تر هم است و هيچ خصوصي حق فسخ از آن قوي   
تـر از حـق ارش اسـت و در     از سوي ديگر، حق فسخ به نظر قوي       . بتوانيم آن را جاري بدانيم    

  .جايي كه قائل به سقوط حق فسخ هستيم، به طريق اولي بايد حق ارش را هم ساقط بدانيم
چـرا كـه   .  اسـت تـر  داند، نسبت به دو نظر ديگـر عادلانـه   نظر سوم كه هر دو را ساقط مي  

در جايي كه علت از بين رفته است بـه تبـع            . باشد علت ايجاد خيار وجود ضرر و رفع آن مي        
. باشـد   اذن در لوازم آن هم مييءبه عبارت ديگر، اذن در ش. آن معلولي هم نخواهيم داشت   

وقتي اصل حق خيار را ساقط بدانيم به تبع آن حقوق ناشي از آن را نيز سـاقط شـده خواهـد              
  .شد

توان گفت در جايي كه عيب كالا خود به خـود زايـل              با تأمل در آرا و نظريات فوق مي       
در واقع، با زوال عيب بايد به اصـل     . شود شود، حقوق ناشي از آن براي خريدار هم زايل مي         

اگر كالا معيوب باشد مقتضاي لزوم وفاي بـه عقـد   . لزوم و وجوب وفاي به عقد رجوع كرد   
.  درخواست تعمير كالا از سوي مشتري، بايع بايد به آن اقدام نمايد            اين است كه در صورت    

كه وفاي به عقـد را بـا توجـه بـه آيـه       ۲الزام بايع به تعمير كالا بر طبق نظر آن دسته از فقيهان           
  .قابل توجيه است دانند، كاملا شريفه اوفوا بالعقود تكليف شرعي مي

  حقوق موضوعه ايران. ۳

 كه مورد معامله ممكن است كلي و يا عين معين باشد، آنها را به             در حقوق ايران از آنجا    
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  :دهيم صورت جداگانه مورد بررسي قرار مي

   حق درخواست تعمير در مبيع كلي .۳‐ ۱

در صورتي كه مبيع كلي و معيوب باشد اگر طرفين به تعمير كالا و رفـع عيـب رضـايت                   
اراده و نظر به تكميلـي بـودن احكـام    تواند با توجه به اصل حاكميت        داشته باشند مشتري مي   

اما در صورت عدم تراضي قبلي، اين بحـث        . خيار عيب، رفع عيب كالا را از بايع تقاضا كند         
شود كه آيا مشتري حق الزام بايع را به رفع عيب مبيع دارد؟ آنچـه كـه در حقـوق                     مطرح مي 

ت معيـوب بـودن   ايران به صراحت مورد پذيرش قرار گرفته اين است كه خريـدار در صـور     
امـا  .) م . ق۴۳۷مـاده  (مبيع كلي و عدم مطابقت آن با قـرارداد حـق فـسخ قـرارداد را نـدارد               

بـه  .). م. ق۴۱۴مـاده  (تواند فروشنده را ملزم به تحويل كـالاي مطـابق بـا قـرارداد بنمايـد           مي
عـين  تواند كالاي معيوب را مسترد كند و الزام بـايع را بـه اجـراي            عبارت ديگر، خريدار مي   

گـردد كـه     در واقع، در فرضي كه كالاي تسليم شده معيوب باشد كشف مـي            . تعهد بخواهد 
شود كه قرارداد اجرا نـشده و تعهـد بـر     تمليك صورت نگرفته است و به عبارتي، كشف مي    

عهده فروشنده باقي است و فروشنده بايد كالايي را كه سالم است، به خريدار تسليم كند تـا     
  ۱.الذمه شود يءبر

با توجه به مطالب مذكور در فوق، وقتـي اصـل قـرارداد قابـل فـسخ نيـست و بنـا و اراده             
قانونگذار نيز بر حفظ و بقا آن است طبيعي است كه بايع بتواند با تقاضـاي مـشتري بـه رفـع                      
عيب يا عدم مطابقت كالا اقدام نموده و تعهد خويش را عمـل كنـد و در واقـع، قـرارداد را                       

   ۲.اجرا كند
. توان بايع را ملـزم بـه تعميـر كـالا كـرد       ؤلفين حقوقي معتقدند در مبيع كلي نمي      برخي م 

زيرا، در مبيع كلي با تسليم كالاي معيوب ايفاي تعهد انجام نپذيرفته تا ضرري براي مـشتري              
گـردد    چنانكـه ملاحظـه مـي    ۳.تصور گردد كه براي رفع آن بايع را ملزم به رفع عيـب سـازد              
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بور عدم تحقق ضرر براي مشتري است در صورتي كه ممكن است            مبناي استدلال مؤلف مز   
به عنوان مثال، رد مبيع و تقاضـاي كـالاي جانـشين چـه              . اي ديگر متصور باشد    ضرر به گونه  

بسا ممكن است مدتي به طول بكشد حال آنكه رفع عيب از سوي مـشتري بـه نماينـدگي از                    
  .زمان كمتري داشته باشدياز به بايع و مطالبه هزينه آن از او ممكن است ن

  حق درخواست تعمير در مبيع عين معين . ۳‐۲

در فرضي كه كالاي مورد معامله عين معين بوده ولي مطابق با قرارداد نباشد، قانونگـذار                
، ۳۵۵مواد  (در مواد مختلفي از قانون مدني براي طرف مقابل فقط حق فسخ قائل شده است                

طابقت كالا به دليل وجود عيبي در آن باشـد مـشتري            اما در صورتي كه عدم م     ) ۴۱۱ و   ۴۱۰
و در بعــضي مــوارد فقــط ) م . ق۴۲۲ مــاده(مخيــر بــين فــسخ قــرارداد و مطالبــه ارش اســت 

شود اين است كه آيا افزون بـر   الي كه مطرح ميواكنون س). ۴۲۹ماده (تواند ارش بگيرد     مي
لا ملـزم سـازد؟ البتـه، چنانكـه در          تواند بايع را به تعمير كا      موارد مذكور در فوق، مشتري مي     

فرض مبيع كلي گفته شد در صورتي كه طرفين به تعمير كـالا و رفـع عيـب رضـايت داشـته             
تواند با توجه به اصل حاكميت اراده و نظر به تكميلي بـودن احكـام خيـار          باشند، مشتري مي  

اشد ممكن اسـت  در موردي كه مبيع، عين معين ب     . عيب، رفع عيب كالا را از بايع تقاضا كند        
چـه آنكـه موضـوع تعهـد بـايع تـسليم            . گفته شود كه چنين حقي براي مشتري وجود نـدارد         

با تسليم كـالا تعهـد بـايع اجـرا شـده      . هاي خاصي است   كالاي معين است كه داراي ويژگي     
الزام به رفع عيب يـا بازگردانـدن كـالاي غيـر مطـابق و تـسليم كـالاي جانـشين يـك              . است

البته، اگر عدم مطابقت كالا موجـب       . كه از قرارداد قابل استنباط نيست     تكليف اضافي است    
تـوان   در جواب مي  . تواند قرارداد را فسخ كرده و يا ارش بگيرد         خسارت به خريدار شود مي    

گفت درست است كه بايع با تحويل كالاي معين هيچ تكليف ديگري مبني بر انجام عملـي                 
ردي بـه خـصوص زمـاني كـه بـايع توليدكننـده كـالاي         به نفع مشتري ندارد اما در چنين موا       

شود كه مبيع منطبق بـا شـروط مقـرر شـده از سـوي                فروخته شده به خريدار باشد، متعهد مي      
از اين رو، اگر ثابت شود كه مبيع، مطابق با قرارداد نيست بـايع تعهـد                . خريدار را تسليم كند   

در نتيجه، در صـورتي كـه   . ض كرده استخود را به توليد و ارائه كالاي منطبق با قرارداد نق         
بـا رفـع عيـب    » اوفوا بالعقود«گردد كه با توجه به قاعده      ع قادر به رفع عيب باشد، ملزم مي       باي



پژوهشنامه بازرگاني 

  ۱.از كالا تعهد خود را اجرا كند
لفين حقوقي حق رفع عيب را براي مشتري قائلنـد كـه            شايان ذكر است كه بسياري از مو      

  : ردازيمپ در ذيل به نقل نظرات آنها مي
 به طرف مقابـل    هدف نهايي از خيار عيب جبران ضرر ناروايي است كه در نتيجة آن             -۱

 ۲.شـود  پس اگر پيش از اعمال خيار منشا اين ضرر از بين برود، خيار نيز سـاقط مـي           . رسد مي
در نظر ايشان اين حكم چهره استثنايي ندارد و در مقام بيان قاعده است و طرفداري از بقـاي    

 ۴۷۸ر مبناي استصحابي است كه باطل است وانگهي با استناد به ملاك و مبنـاي مـاده             خيار ب 
 ايـشان در جـايي      ۳.ماند م و اصل لزوم قراردادها جايي براي استناد به استصحاب باقي نمي           .ق

اي براي جبران ضرر اسـت، هرگـاه        از آنجا كه خيار تخلف از شرط وسيله       «: نويسد ديگر مي 
اي ديگر جبران شود، حق فـسخ مبنـاي خـود را از دسـت      رط به گونهزيان ناشي از تخلف ش    

شـكني وجـود     گرنه موجبي براي پيمـان    د هنگام اعمال خيار موجود باشد و      ضرر باي . دهد مي
ان پس، اگر موضوع معامله در زمان عقـد صـفت مـشروط را دارا نباشـد ولـي در زم ـ                  . ندارد

تسليم پيش از فسخ خود به خود يا در اثر اقدام طرف قرارداد آن وصف را بيابد، حـق فـسخ        
 ۴.»رود از بين مي

شود رفع عيب از كالاهاي مورد معاملـه از آنجـا كـه هـدف و                 طور كه ملاحظه مي    همان
برد و جـايي بـراي تمـسك بـه بقـاي خيـار          مبناي خيار را كه جبران خسارت باشد از بين مي         

گذارد چرا كه اعمال خيار در پي اجراي حقي بود كه هدف آن رفع و دفـع ضـرر                     نمي باقي
از خريدار بود، حال كه با فرض برطرف شدن عيب ضرر منتفـي اسـت، بـه تبـع آن، فـرض                      
جبران آن هم به هر طريق منتفي است و چه بسا اعمال خيـار در چنـين اوضـاع و احـوالي بـا                  

 خيار ممكـن اسـت موجـب ايـراد ضـرر بـه طـرف                فرض قائل شدن به استصحاب بقاي حق      
  . قانون اساسي منع شده است۴۰مقابل شود كه مستند به اصل

درثاني، با فرض پذيرش استصحاب ، شخص با اجراي آن مي خواهد كـدام ضـرر را از                  

____________________________________________________________________ 
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...بررسي تطبيقي حق درخواست تعمير كالا از سوي خريدار در كنوانسيون 

خود دفع كند؟ ضرري كه وجود ندارد؟ ضرري كه سابقاً با رفـع عيـب از بـين رفتـه اسـت؟                 
 اسـتفاده از  ء كه در چنين اوضاع و احوالي اجراي حق خيـار نوعـاً سـو    توان استدلال كرد   مي

  .باشد حق بوده و با اصل لزوم قراردادها و قاعده لاضرر در تعارض مي
توانـد جـواز     حق رفع عيب منطبق با اصول حقوقي ايران است و قانونگذار ايراني مـي   -۲

شـود بـه    چنانكـه ملاحظـه مـي     ۱.رفع عيب را تقويت كند و بنا به مصالحي اشكالي هم ندارد     
نظر ايشان دادن حق رفع عيب نه تنها با حقوق ما در تعارض نيست بلكه در عين موافق بودن                   

  .با اصول حقوقي با مصالح طرفين هم سازگار است
 گرچه قانون مدني ايران و فقه شيعه اين سوال را كه آيا خريدار حق درخواست رفـع          -۳

اند اما بررسي آنچه كـه حقوقـدانان در توجيـه            خير مطرح نكرده  عيب را از فروشنده دارد يا       
يـد ايـن مطلـب اسـت كـه خريـدار            وانـد، م   ديده براي اجراي عين تعهد بيان داشـته        حق زيان 

چرا كه الزام به رفع عيب شكل خاصي از         . ممكن است حق درخواست تعمير را داشته باشند       
۲.اجراي عين تعهد است

 

 و همچنـين بـا   ۴۷۸فاده از برخي مـواد قـانون مـدني ماننـد مـاده      رسد با است  به نظر مي -۴
توجه و دقت در فتاوي معتبر تعدادي از فقهاي بزرگ بتوان از ترجيح بقاء قـرارداد بـر فـسخ     

 گرچـه عبـارت      ۳.در صورتي كه پيشنهاد فروشنده موجب ضرر به خريدار نباشد، دفاع كرد           
توان در جايي كـه خريـدار    ز ملاك اين نظر مي ي حق رفع عيب بايع است اما ا        مزبور درباره 

تـر و گـاه    تقاضاي تعمير كالا را از فروشنده دارد، استفاده كرد و به نظر حتي اين شق معقول        
باشد، چرا كه متضرر اوليه از تحويل كالاي معيوب، خريدار است كـه بايـد بـه             تر مي  مرسوم

كالا از سـوي فروشـنده كـه هـر دو را     دنبال جبران ضرر خود باشد و چه راهي بهتر از تعمير  
  .رساند به هدف نهايي آنها يعني، تمليك و تملّك مي

. حقوق ايران اصل بر اجراي عين قرارداد است و فسخ قرارداد جنبه استثنايي دارد               در -۵
رسد كه مشتري بايد ابتـدا   بر اين اساس، اگر رفع عيب و اصلاح مبيع ممكن باشد، به نظر مي 

ح آن را از فروشنده بخواهد و در صـورت عـدم امكـان، قـرارداد را فـسخ                   رفع عيب و اصلا   
____________________________________________________________________ 
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پژوهشنامه بازرگاني 

  ۱.كند
شتري بر اساس وصف سلامت به انجام معامله اقدام كرده است و اگر بنا باشد كالا                 م -۶

ته باشد،  شگونه حقي براي جبران خسارت خود ندا       را به صورت معيوب تحويل گيرد و هيچ       
بنـابراين، مـلاك اصـلي و مهـم جبـران ضـرر         .  شـد  ضرري از اين رهگذر متوجه او خواهـد       

حال اگر رفع ضرري مـشتري بـا رفـع عيـب كـالا از طريـق تعميـر آن محقـق                      . مشتري است 
گردد، بايد قرارداد را حفظ كرد و بر اين اساس، الـزام بـايع بـه تعميـر كـالا را بـا توجـه بـه                           

پذير است كـه     يي امكان البته، روشن است كه اين الزام تا جا       . درخواست مشتري توجيه كرد   
  ۲.ناپذير است ضرري متوجه بايع نشود، زيرا رفع ضرر مشتري با ايجاد ضرر براي بايع توجيه

تـوان بـه حـق مـشتري      شايان ذكر است كه از برخي مواد قانون مدني و اصول كلـي مـي          
 سـپس بـه   در ذيل ابتدا به ذكر مواد قانوني پرداخته و. براي الزام بايع به رفع عيب استناد كرد  

  :پردازيم ذكر قواعد كلي مي

  مواد قانوني. ۳‐۲‐ ۱

هرگاه معلوم شود عين مـستاجره در       «  در باب اجاره مقرر داشته است      .م . ق ۴۷۸  ماده -۱
تواند اجاره را فسخ كنـد يـا بـه همـان نحـوي كـه بـوده         حال اجاره معيوب بوده، مستاجر مي  

جر رفـع عيـب كنـد بـه نحـوي كـه بـه        است اجاره را با تمام اجرت قبول كند، ولي اگـر مـو         
  ».مستاجر ضرري نرسد، مستاجر حق فسخ ندارد

توان از مـلاك آن در سـاير عقـود نيـز             گرچه اين ماده در خصوص اجاره است ولي مي        
استفاده كرد، چرا كه عقد اجاره داراي هيچ خصوصيتي نيست كه رفع عيب از سوي مـوجر                 

داشت در بيع نيز هرگاه بايع عيب را رفع كنـد،           توان اذعان    لذا مي . را فقط خاص آن دانست    
  .مشتري حق فسخ نخواهد داشت

هرگاه عين مـستأجره بـه واسـطه عيـب از قابليـت             «:  مقرر داشته است   .م . ق ۴۸۱  ماده -۲
  .»شود انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود، اجاره باطل مي

____________________________________________________________________ 
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...بررسي تطبيقي حق درخواست تعمير كالا از سوي خريدار در كنوانسيون 

 از عـين مـستاجره رفـع عيـب       يد كه هرگاه بتوان   آ از مفهوم مخالف اين ماده چنين بر مي       
  .نمود، اجاره به قدرت خود باقي خواهد بود

ي كه در اين ماده حائز اهميت است، مطلق بودن رفع عيب از حيـث متقاضـي رفـع         ا نكته
يعني، ماده مزبور شامل فرضي نيز خواهد بود كه موجر به تقاضـاي مـستأجر عيـب را                   . است

  .برطرف نمايد
 يكي از مـوارد فـسخ       ۱۳۵۶ ن روابط موجر و مستأجر مصوب     نو قا ۱۲ي   ماده بند دوم    -۳

 اگر در اثناي مدت اجاره عيبي در عين مـستأجره حـادث      -۲ ...«: را به شرح ذيل اعلام نمود     
گرچه قانون مزبور به . »شود كه آن را از قابليت انتفاع خارج نموده و رفع عيب مقدور نباشد           

هـايي    نسخ شده است، نـسبت بـه اجـاره         ۱۳۷۶موجب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب        
  .اند، قابل اعمال است كه قبل از تاريخ تصويب قانون مزبور منعقد شده

كـه  . در اين نص قانوني هم حق فسخ مستأجر منوط به عدم قابليت رفع عيب شده اسـت                
  .تواند فرض ما را هم شامل شود در اينجا هم رفع عيب به صورت مطلق آمده است و مي

هرگاه زمين به واسطه فقدان آب يا علل ديگـر از           «:  مقرر داشته است   .م . ق ۵۲۷  ماده -۴
  .»شود اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد، عقد مزارعه منفسخ مي

در اين ماده هم در صورتي كه رفع مانع ممكن باشد، عقد بـه قـوت خـود بـاقي خواهـد                      
م به رفع مانع نمايد يا به تقاضاي زارع اقدام به رفـع آن كنـد و بـه     اعم از اينكه رأساً اقدا    . بود

  ۱.م مقررات اين ماده در عقد مساقات هم جاري است. ق۵۴۵ استناد ماده
توان نتيجه گرفت كه زوال و رفع عيب نـه تنهـا خـاص يـك              از جمع اين مواد نه تنها مي      

اطـلاق بعـضي از ايـن مـواد     تـوان از   عقد نيست و در ساير عقود هم جاري اسـت، بلكـه مـي    
استنباط كرد كه قانونگذار به طور ضمني در بعضي از موارد حق درخواست رفع عيـب را از           
سوي خريدار يا مستاجر و يا زارع به رسميت شـناخته اسـت و در صـورت رفـع عيـب، حـق           

  .خيار و ارش او را ساقط دانسته است
  
  

____________________________________________________________________ 
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پژوهشنامه بازرگاني 

  اصول کلي حقوق. ۳‐۲‐۲
   اصل لزوم قراردادها‐۱

ظور از لزوم قرارداد غيرقابل انحلال بودن آن و لزوم اجـراي مفـاد آن در برابـر جـواز                 من
 اين اصل منحصراً براي رفع سرگرداني در موارد مشكوك وضع نشده، بلكـه    ۱.قرارداد است 

حكمي است واقعي كه از ضروريات زندگي معـاملاتي جامعـه ريـشه گرفتـه و بـراي عقـود             
  ۲.ثابت شده است
صل لزوم قراردادها اين است كه در صورت ترديد در لزوم و جواز عقدي،              نخستين اثر ا  

از سويي ديگر، هـر گـاه در وجـود        . بايد آن را لازم دانست و آثار لزوم را بر آن بار ساخت            
حق فسخ در عقدي ترديد شود با استناد به اصل لزوم بايد وجود حق فسخ را بـراي يكـي از                     

ق فسخ از سوي يكي از آنها با خاصيت غير قابـل فـسخ              زيرا، وجود ح  . طرفين منتفي دانست  
در عـين  . تـوان آن را پـذيرفت     بودن عقد لازم تعارض دارد كه در صورت فقدان دليل نمـي           

حال ممكن است وجود حق فسخ با اجراي اصل عدم كـه اصـل سـببي اسـت، منتفـي تلقـي                      
به طرفين قـرارداد وارد  پذير است و هيچ ضرري   به استناد اين اصل تا آنجا كه امكان    ۳.گردد

هاي حفظ لزوم قـرارداد     شود، بايد سعي در حفظ قرارداد نمود كه يكي از بهترين روش            نمي
و عدم استفاده از حق فسخ در جهت ثبات معاملات و اقتصاد، قائل شدن به حق درخواسـت                 

  .رفع عيب از سوي مشتري باشد
كند و  ن حق فسخ را هم مطرح مي     قاعده فوق علاوه بر اصل لزوم قراردادها استثنايي بود        

م حـق فـسخ آخـرين راه چـاره       . ق ۲۳۹ و   ۲۳۸،  ۲۱۹اينكه در حقوق ايـران مـستفاد از مـواد           
حلي مورد استفاده قرار گيرد كه بقاي قرارداد را مورد حمايت قـرار    باشد، هميشه بايد راه    مي

  .داده و از جنبه استثنايي فسخ دوري گزيند
هم ما را به سوي نظريـه عـدم وجـود حـق     » اوفو بالعقود«مباركه در اين بين استناد به آيه       

  .دهد فسخ و اصل لزوم قراردادها سوق مي

____________________________________________________________________ 
 

  .۶۱-۶۰، صص ۱، ج ۱۳۸۱ شهيدي، مهدي، .۱
  .۲۵۸-۲۵۷، صص ۲ همان، ج .۲

  .۲۸۳  همان، ص.۳
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   قاعده لاضرر‐۲

باشد و اصولاً فلسفه وجـودي خيـار         استفاده از فسخ براي رفع ضرر از شخص متضرر مي         
يـار   چنانكه گفته شد در جايي كه ضـرر منتفـي باشـد، ديگـر اسـتفاده از خ                  ۱.رفع ضرر است  

الخيار از حق فسخ خويش استفاده       فسخ محلي از اعراب ندارد و در چنين حالتي شخص ذي          
در ايـن  ).  قـانون اساسـي  ۴۰اصـل  . (باشـد   استفاده از حـق بـوده و ممنـوع مـي       ءكند نوعاً سو  

اوضاع و احوال اجراي حق فسخ به واسطه از بين رفتن ضرر منتفـي اسـت چـرا كـه ضـرري                   
رر بخواهد با اجراي خيار آن را دفع كند، لـذا همـان قاعـده لاضـرر           باقي نخواهد بود تا متض    

زيـرا، اجـراي آن   . شـود  كه موجب پيدايش حق فسخ بود در اين شرايط مانع اجراي آن مـي      
  .موجب ايراد ضرر ناروا به طرف مقابل خواهد بود

رفـع  شود كه بايع بخواهـد عيـب كـالا را            ثر واقع مي  واستدلال مذكور در فوق، در صورتي م      
نمايد ولي مشتري به دنبال فسخ قرارداد باشد اما در محل بحث ما كه مشتري متقاضي رفـع عيـب                    

تـوان از قاعـده    كالا توسط بايع بوده و تمايلي به مطالبـه ارش و يـا فـسخ قـرارداد نـدارد، آيـا مـي           
نحـصر  رسد راه جبران ضرر م     لاضرر استفاده كرد كه مشتري چنين حقّي را دارا است؟ به نظر مي            

قائل شدن چنـين    . به فسخ و يا ارش نباشد و بيان اين دو راه از سوي قانونگذار جنبه حصري ندارد                
حقي براي مشتري در صـورتي كـه كـالاي مـشابه در بـازار بـا كمبـود مواجـه بـوده و فروشـنده،                  
توليدكننده كالا نيز باشد كه در اين صورت در كيفيت جبران عيب از مهـارت كـافي برخـوردار                    

توانـد در ايـن    چه آنكه هيچ يـك از دو راه مـذكور در فـوق نمـي    . باشد ت، امري ضروري مي  اس
  .كندحالت هدف او را كه حفظ كالا بدون عيب باشد، تأمين 

  بندی و ملاحظات جمع

  :نتايج حاصل از تحقيق حاضر به شرح ذيل است
 صـراحت   وين حق درخواست رفـع عيـب بـه        ۱۹۸۰المللي كالا   در كنوانسيون بيع بين    -۱

توانـد در كنـار سـاير حقـوق      بينـي شـده اسـت و خريـدار مـي          آن پـيش   ۴۶در بند سوم مـاده    
بيني شده براي او، در صورتي كه عيب كالا موجب نقض اساسي قرارداد نـشده باشـد،                  پيش

____________________________________________________________________ 
 

  .۲۹۶/۵، ۱۳۸۰ كاتوزيان، .۱
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البته بايد توجه داشت با توجه به نـوع كـالا،           . از خريدار درخواست كند كه آن را رفع نمايد        
درثـاني  . ع و احوال حاكم ديگر بايد اين رفع عيب معقول و منطقـي باشـد              عيب و همه اوضا   

  . كنوانسيون در مدت زمان معقول ارائه گردد۳۹ درخواست رفع عيب بايد مستند به ماده
بيني صريحي دراين باره نداريم امـا بـسته بـه             در حقوق ايران و فقه اسلامي هيچ پيش        -۲

  :توان قائل به تفكيك شد نوع كالا مي
توانـد كـالاي معيـوب و     م خريدار مي. ق۴۸۲ و ۴۱۴در مورد كالاي كلي به استناد مواد    

  .غيرمنطبق را به فروشنده مسترد كند و تسليم كالاي جانشين و منطبق را درخواست كند
توانـد كـالاي     در چنين حالتي وقتي مشتري حق مـسترد داشـتن كـل كـالا را دارد و مـي                  

ه طريق اولي حـق خواهـد داشـت از فروشـنده مطالبـه رفـع        صحيح جايگزين را مطالبه كند ب     
  .كند تر جلوه مي عيب را بنمايد، چرا كه در غالب موارد اين روش مناسب

در مورد كالاي معين به صراحت در حقوق ايران و فقه اسلامي نصي مبني بر رفـع عيـب     
  .ران گرديدتوان قائل به وجود اين حق در حقوق اي اما با دلايلي مي. مطرح نشده است

 قانون روابط مـوجر و      ۱۲م، بند دوم ماده    . ق ۵۴۵ و   ۵۲۷،  ۴۷۸  ملاك مواد قانوني   -الف
توان استنباط كرد كه با زوال عيـب حـق         م مي  .ق ۴۸۱ ، و مفهوم مخالف ماده    ۱۳۵۶مستأجر  

رود و در اين خصوص هيچ تفاوتي بين اينكه بايع رأسـاً اقـدام بـه رفـع عيـب       فسخ از بين مي 
  .يا خريدار اقدام به آن يا تقاضاي آن را نمايد، وجود نداردنمايد و 

 مطابق نظر حقوقدانان چنين حقي نه تنها با اصـول كلـي حقـوقي ايـران در تعـارض                    -ب
نيست بلكه موافق اصل لزوم قراردادها و اجراي عين تعهد كـه هـدف نهـايي و اوليـه در هـر       

  .باشد نيز هست قرارداد مي
 اسـتفاده از حـق      ءو قاعده لاضرر نيز حفظ قرارداد و عـدم سـو           اصل لزوم قراردادها     -ج

  .كند خيار را مورد حمايت قرار داده و از حفظ قرارداد حمايت مي
الاصول اراده مشترك طرفين قرارداد اين است كه قرارداد به طور تمام و كمـال                 علي -د

بـل بتوانـد ابتـدا بـه        اجرا شود و هرگاه يكي از طرفين آن را ناقص اجرا كند، عقلاً طرف مقا              
توان اظهار داشـت چنـين حقـي     حتي مي . ساكن حق الزام به اجراي كامل قرارداد را بخواهد        

به طور ضمني مورد توجه طرفين بوده و طرفين را به هدف نهايي آنها كه تمليـك و تملـك          
  .رساند و اجراي قرارداد است، مي
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